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سهیل دیبا|    گرانى هاى 

اخيــر كــه مهم ترين 
مشــخصه آن كوچك 
شدن سفره مردم بوده 
است، موجب شــكل گيرى سلاطين 
 خرده پا در جاى جاى كشور، حتى در 
روستاها شده است. گران شدن كاغذ، 
چوب، گوشــت و خلاصــه همه چيز، 
موجب شده است تا عده اى سودجو با 
سوءاســتفاده از اين فضاى ملتهب، به 

دور از چشم بازرسانى كه در شناسايى 
و تنبيه دانه ريزها يــد طولايى دارند، 
اقدام بــه احتــكار و ماجراجويى هاى 

بى رحمانه اى بكنند.
يكشــنبه گذشــته مأموران انتظامى 
شهرستان نيشــابور در پيگيرى يك 
پرونده كه نشان از احتكار ميزان زيادى 
گوشت داشت، راهى يكى از روستاهاى 
بخــش مركــزى ايــن شهرســتان 

شدند.

پيگيرى اطلاعات به دست آمده نشان 
مى داد كه فردى به دپوى يك محموله 
بزرگ گوشت فاسد اقدام كرده است. 
مأموران در بررســى هاى بيشــتر با 
شناســايى محل دپوى اين محموله 
فاسد، موضوع را به مقام قضايى اطلاع 
دادند و در نتيجه با در دســت داشتن 
حكم بازرســى از اين انبار، مأموريت 
خــود را با همــكارى تيمــى از اداره 

دام پزشكى ادامه دادند.

مأموران انتظامى و بازرسان بهداشتى، 
با مراجعه به در اين انبار و داشتن حكم 
قضايى و با وجود ممانعت مالك انبار، 
وارد اين محل شــدند و آن را بازرسى 

كردند. 
مأموران در ايــن بازرســى موفق به 
كشــف 3000كيلو گوشــت فاســد 
شدند. با كشف اين محموله يك متهم 
دســتگير و به مراجع قضايى معرفى

 شد. 
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دوازده ساله در مشهد پس از 
گذشت 10روز به قتلى فجيع 
از سوى پيرمردى سلاخ گره 

خورد.
10روز پيش بود كه «ميم» 
له   ه ســا د ز ا و بچه د پسر
خانه شــان را براى بازى بــا بچه هاى 
همسايه ترك كرد و اين آخرين ديدار 
او با مادرش بود. ســاعت از نيمه روز 
گذشته بود كه برنگشتن پسر نوجوان 
موجــى از نگرانى در وجــود مادرش 
انداخت و تاريك شــدن هــوا، مادر و 
پدر او را بــه خيابان هــا و كوچه هاى 
روســتاى زيركــن از توابع مشــهد

 كشاند.
فريادهــاى پدر و مادر نگــران در پى 
يافتن فرزندشان موجب شد تا  اهالى 
روســتا نيز به خيابان بيايند و در پى 
يافتن اين پســر نوجوان با همســايه 
خود همراه شــوند. جســت وجوهاى 
اهالى روســتا ادامه داشت و دامنه آن 
به بيابان هاى تاريك اطراف گسترش 
پيدا كرد، اما هيچ اثــرى از «ميم» به 

دست نيامد.
ساعت به نيمه شــب نزديك شده بود 
كه خانواده پســر مفقود شده با پليس 
تماس گرفتند و موضوع را به ســامانه 
فوريت هاى 110گزارش كردند. پس 
از اعلام ايــن خبر تيمــى از مأموران 
كلانتــرى خواجه ربيــع مشــهد در 
محل روستا حاضر شــدند و از همين 
رو پرونده  مفقودى اين پســر نوجوان 

گشوده شد.

 طرح فرضیه آدم ربایی

مأموران در همــان دقايــق ابتدايى 
تحقيقات خود را با ارائه مشــخصات 
فرد مفقود شــده و گرفتن استعلام از 
اورژانس بيمارستان  و پزشكى قانونى 
ادامه دادند اما همچنان اثرى از «ميم» 
وجود نداشت. مأموران در مرحله دوم 
تحقيقات خود فرضيه ربوده شدن اين 
پسر دوازده ساله را مطرح كردند و ادامه 
پيگيرى ها بر عهده كارآگاهان پليس 

آگاهى خراسان رضوى قرار گرفت.
كارآگاهان اداره جنايى پليس آگاهى 
در قدم ابتدايى تحقيقات خود به سراغ 
مادر و پدر «ميم» رفتند و ضمن طرح 
پرسش هايى مبنى بر مشكوك بودن 
آن ها به فردى خاص به سرنخى دست 
يافتند كه نشــان مى داد پيرمردى در 
همســايگى آن ها چندروزى دور و بر 
بچه هاى محــل از جمله پســر آن ها 
ديده شده است.با به دست آمدن اين 
اطلاعات موضوع بــه بازپرس جنايى 
دادسراى عمومى و انقلاب مشهد اعلام 
و با دستور قاضى على اكبر احمدى نژاد 

پيرمرد همسايه موقتا بازداشت شد.

 اعترافات تکان دهنده قاتل

تحقيقات از اين مرد پنجاه ونه ســاله 
ادامه داشــت تــا اينكــه او ماجراى 
وحشــتناكى را روايت كــرد و از راز 
جنايتى هولنــاك كــه 10روز آن  را 
كتمان كرده بود پرده برداشت. پيرمرد 
همسايه كه قبلا ســلاخ (شخصى كه 
دام را ذبــح مى كند) بوده اســت، در 
اعترافاتش به افســر تحقيــق پرونده 

گفت: « 10روز پيش به بهانه نشــان 
دادن سگم به ســراغ «ميم» رفتم و او 
را به باغم كشاندم. بعد از اينكه وارد باغ 
شد او را مورد آزار و اذيت قرار دادم اما 
با مقاومتش  روبه رو شدم از همين رو 
چون نمى خواستم فريادهاى پسر بچه 
موجب بى آبرويى ام شــود كمربندم را 
دور گردنش انداختم و او را خفه كردم. 
هوا تاريك شده بود كه بدن بى جانش 
را با خودرو پى كى ام به جاده نيشابور 
بردم و در ميان راه داخل دره اى دفن 
كردم.»كارآگاهان پليــس پس از به 
دست آوردن اين اطلاعات موضوع را 
به مقام قضايى اعــلام كردند و طولى 
نكشيد كه تيم جنايى پرونده به همراه 

بازپرس احمدى نژاد راهى محل دفن 
جسد پسر نوجوان شدند.

متهم پس از رســيدن به محل مورد 
نظر، مقام قضايــى و مأمــوران را به 
دره اى كه ســكانس آخــر جنايتش 
را كامل كرده بود، كشــاند. مأموران 
پس از كمى خاك بردارى جســد پسر 
نوجوان را كشف كردند و آخرين قطعه 
پازل اين پرونــده را جاى خودش قرار 

دادند.
جسد پس از شناسايى هويت با دستور 
قضايى براى تعيين دقيق علت مرگ 
تحويل عوامل پزشكى قانونى شد. پس 
از كشف جسد، متهم با دستور بازپرس 
ويژه قتل دادســراى مشهد به صحنه 

ارتكاب جرم كه يك باغ در روســتاى 
زيركن بود منتقل شد و در برابر قاضى 
احمدى نژاد صحنه جرم را بازسازى و 
براى چندميــن مرتبه صراحتا به قتل 

پسر دوازده ساله اعتراف كرد.
به گفتــه بازپــرس ويژه قتــل عمد 
دادســراى عمومى و انقلاب ناحيه2 
مشــهد، آثار كبودى بــر روى گردن 
متوفى حاكى از انســداد راه تنفسى از 
طريق اعمال زور از ســوى متهم بوده 
است كه البته قاتل نيز طى تحقيقات 
اوليه و بازســازى صحنه جرم چندين 
مرتبه صراحتا به خفــه كردن مقتول 
به وســيله كمربندش اعتــراف كرده 

است.
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دفن جنايت در دره تاريك۳شنبه
پیرمرد سلاخ راز ربودن و کشتن هولناک پسر بچه مشهدی را بر ملا کرد

سرقت ميلياردى 2كارمند

سیرجانی|   اعلام يك ســرقت عجيبِ چند 

ميليادرى در يكى از شهرستان هاى خراسان 
رضوى، تحقيقات گســترده پليــس را در 
پى داشــت. مأموران انتظامى تربت حيدريه 
ابتدا به ســراغ محل ارتــكاب جرم كه يك 
شــركت فرآورى زعفران در اين شهرستان 

بود، رفتند.   
مدير اين واحــد اعلام كرد:« ســارقان در 
اين اقــدام مجرمانه حــدود 280 كيلوگرم 
زعفران خشك به ارزش 42ميليارد ريال را 
ربوده اند.» مأموران بــه 2كارمند اين واحد 
مشكوك شــده و پس از اطمينان از دست 
داشتنشــان در ســرقت، آن ها را دستگير 
كردند. يكى از ســارقان اعتراف  كرد كه به 
همراه همدســتش نقشه ســرقت شبانه از 

شركت را طراحى و اجرا كرده اند.  

  خبر  

نقشه كثيف
متین نیشــابوری|  به شــوهرم 
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گفتم اين ها قابل اعتماد نيستند . 
حتى وقتــى عمويم زنــگ زد و 
نشانى خانه اش را داد در جوابش 
گفت: « ما تا  غروب برمى گرديم و 
مشــهد نمى مانيــم. نمى توانيم 
خانه شــما بياييم.» اين بار هم 
سرش بدجور به ســنگ زمانه خورد و اگر 

دير جنبيده بوديم بلا سرمان مى آ مد.
متأسفانه شــوهرم مثل هميشه لج بازى 
كرد و نزديك بود چــوب ندانم كارى اش 
را بخوريم. ماجرا از اين قرار است كه چند 
روز قبل همســرم براى خريــد خودرو از 
شهرمان به مشــهد آمد. مى گفت هم به 
جمعه بازار خودرو ســر مى زند و هم چند 

بنگاه را مى رود. 
روز بعد او با يك 
ماشين قراضه 
شــهرمان  به 
برگشت. ريخت 
و ظاهر خودرو 
را كه ديدم غم 

روى ســينه ام نشســت. اما نمى توانستم 
بگويم با كــدام عقــل ايــن ابو قراضه را 
خريده اى؟ من اصرار داشتم خودرو برادرم 
را بخريم و او هم مى گفت اگر پولش را توى 
سطل  آ شــغال بريزد به برادرم يك ريال 

نمى دهد و از او خودرو نمى خرد.
دو سه روز گذشت. اين خودرو خرج روى 
دســتمان گذاشــت و بعد هم فهميديم 
مشكل ســند و مدارك دارد. بلافاصله به 
مشهد آمديم. از ناراحتى و نگرانى نزديك 
بود سكته كند. فروشــنده خودرو را پيدا 
كرديم و با خواهش و التماس از او خواستيم 
خودرو را پس بگيرد. جواب سربالا مى داد 
و مى گفت او هم خــودرو را همين  طورى 
خريده اســت. وقتى گفتيم موضوع را به 

پليس اطلاع مى دهيم بالاخره كوتاه آمد 
و راضى شــد كه خودرو را پــس بگيرد. 
قولنامه دست نويس بى ارزشى كه نوشته 
بودند را پاره كرد و مبلغــى از خريد را به 
حساب شوهرم واريز كرد. اما بقيه پولمان 
را نقدى داخــل يك پلاســتيك تحويل 
داد. از نگاه فردى كه همراه فروشنده بود 
فهميدم نقشــه كثيفى براى پول هايمان 

در سر دارد.
قرار شــد اين فرد ما را به بانك برساند تا 
پول ها را به حساب شوهرم واريز كنيم. در 
بين راه اصرار مى كرد آبميوه بخوريم. اما به 
شوهرم گفتم حواسش را جمع كند. وقتى 
با مقاومت ما روبه رو شد به اين بهانه كه از 
دستمان ناراحت شده ادعا كرد مسيرش 
به ما نمى خورد. 
از خودرو او پياده 
شــديم و مــن 
بلافاصلــه يــك 
دربست  تاكسى 
گرفتم. تا جلوى 
بانــك، دوســت 
فروشــنده خودرو كه مى ديــد تيرش به 
ســنگ خــورده تعقيبمان كــرد. دنبال 
موقعيتى مى گشت پلاستيك اسكناس را 
قاپ بزند و فرار كند. من كه خيلى ترسيده 
بودم موضــوع را به پليس اعــلام كردم. 
مأموران كلانترى خودشــان را رساندند 
و با خيال راحت از تاكســى پياده شديم و 

خودمان را به بانك رسانديم.
فرد حقه باز كه نمى دانســت پليس آ مده 
است جلوى بانك سر موضوعى الكى قصد 
درگيرى با شوهرم داشــت كه نتوانست 
نقشــه اش را عملى كند. اين ماجرا براى 
شوهرم تجربه خوبى بود كه در هيچ كارى 
بى گدار و بدون مشــورت بــه آب نزند و 

غرورش را كنار بگذارد. 

او با یک ماشین قراضه به شهرمان 
برگشت. ریخت و ظاهر خودرو را که 
دیدم غم روی سینه ام نشست. اما 
نمی توانستم بگویم با کدام عقل این 
ابو قراضه را خریده ای؟

او با یک ماشین قراضه به شهرمان 
برگشت. ریخت و ظاهر خودرو را که 
دیدم غم روی سینه ام نشست. اما 
نمی توانستم بگویم با کدام عقل این 
ابو قراضه را خریده ای؟

مرد 50ساله همسرانش را كشت
تكرار جنايت اصفهان در مشهد

مردى پنجاه ساله كه از اصفهان 
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براى ديدن همســر سابقش به 
مشهد آمده بود، در حالى زنش را 
خفــه كــرد كــه در كمتــر از 
24ساعت دستگير و در اعترافى 
عجيب به كشتن همسر ديگرش 

در اصفهان نيز اعتراف كرد.
ماجراى اين پرونده روز يكشنبه با كشف 
جسد زنى ميان ســال در دامنه كوه هاى 
منطقه دلاوران مشــهد، آغاز شد. با اعلام 
كشف جسد، بازپرس ويژه قتل دادسراى 
عمومى و انقلاب مشــهد به همراه تيمى 
از كارآگاهــان پليس آگاهــى در منطقه 

حاضر شدند.
تيم جنايى با كشف جســد، بررسى هاى 
تخصصى خود را آغاز كردند كه مشخص 
شد جســد متعلق به  زنى چهل وپنج ساله 
اســت و به علت خفگى به قتل رســيده 
است. با مطرح شــدن موضوع قتل، جسد 
به پزشكى قانونى منتقل و هويت مقتول 

شناسايى شد.
مأموران با يافتن منزل اين فرد به ســراغ 
فرزندان مقتول رفتند. بررســى ها نشان 
مى داد كــه ايــن زن ميان ســال داراى 
8سابقه كيفرى اســت و بى خانمان بوده 
اســت و همچنين فرزندانش از او بى خبر 
بوده اند. شــواهد حاكى از آن بــود كه او 
سال ها پيش، از همســرش جدا شده اما 
به گفته فرزندانش او همچنان باپدرشان 
در ارتباط بوده است.با مشخص شدن اين 

موضــوع تحقيقات قضايــى ادامه يافت و 
هويت همسر سابق مقتول شناسايى شد. 
كارآگاهان پليس آگاهى با دستور قاضى 
احمدى نژاد، محل زندگــى اين مرد را در 
مشهد شناســايى و او را به عنوام مظنون 

اصلى پرونده دستگير كردند.
بررســى پرونده اين مرد پنجاه ساله نشان 
مى داد كه او ســاكن اصفهان اســت و از 
چندى پيش به اتهام قتل همسرش تحت 
تعقيب قرار گرفته است. با مشخص شدن 
اين موضوع، اين فرد به قتل همسر سابقش 

در مشهد نيز اعتراف كرد.    
متهم به قتــل در بازجويى هاى تخصصى 
به قاضى احمدى نژاد اعلام كرد: « چندى 
پيش در پــى اختلافاتى با همســرم در 
اصفهان ســر او را بريدم و پليس و برادران 
همســرم در تعقيبم بودند كه به مشــهد 
آمدم. اينجا دوباره به سراغ همسر سابقم 
كه كارتن خواب شــده بود، رفتم و با او در 
ارتباط بــودم كه روز يكشــنبه با يكديگر 
دعوا كرديم و او را با دســتان خودم خفه 
كردم.»به گفتــه متهم ايــن جنايت در 
منزلى واقع  در خيابان شــقايق مشــهد 
رخ داده اســت و ســپس جســد را بــه 
كوه هاى انتهــاى بولوار دلاوران مشــهد 
انتقــال داده و پس از رها كــردن از محل 
گريخته اســت. طبــق دســتور قاضى 
احمدى نژاد تحقيقات درباره پرونده هاى 
قتــل در مشــهد و اصفهان آغاز شــده 

است. 


